
جست وجو برای پاسخ سوال همیشگی
نگاهی به کتاب «آیا مادر خوبی هستم؟»
یک اثر مختصر و مفید برای مادری

 آیا مادر خوبی هستم؟ این سؤالی است که همه ما وقتی مادر 

می شــویم روزی ۱۰۰ بار از خودمان در موقعیت های مختلف 

می پرسیم. پاسخش هم معمولا با نوعی حس گناه ناشی از مادر بد بودن 

همراه است. اما آیا این سؤال واقعا سوال درستی است؟ آیا خوب بودن 

مادر تعریف مشخصی دارد که باید در همان چهارچوب استاندارد رفتار 

کرد؟ این سؤال فارغ از اینکه در چه فرهنگی زندگی می کنید، همواره در 

طول دوران مادری تان با شما خواهد بود. برای پاسخ به آن هم مخصوصا 

در سال های اخیر، کتاب های زیادی تألیف شده و مقالات زیادی نوشته 

شــده اســت که می تواند تا حد زیادی کمک کننده و اثر بخش باشد. 

تعریف مادر کافی به جای مادر خوب هم از دل همین مقالات بیرون آمده 

و در نهایــت کتابی که امروز به شــما معرفــی می کنیم یک اثر بســیار 

جمع وجور، مختصر و مفید است که به شما کمک می کند مفهوم مادر 

خوب را ارزیابی کنید. کتاب با عنوان «آیا مادر خوبی هستم؟» چاپ شده 

است، همان سؤال همیشــگی مادران، اما قرار نیســت در چهارچوب 

معنای مادر خــوب بماند. دکتر عبدالحســین رفیعیان بــه عنوان یک 

پزشــک، روان شــناس و متخصص این حوزه، در این کتاب مفهوم مادر 

خوب را بازخوانی می کند و به معیارها و ابزارهایی اشاره می کند که یک 

مادر به آن احتیاج دارد که به بلوغ عاطفی برسد و بتواند یک کودک سالم 

را پرورش دهد. معیارهایی که بــا معیارهای کنونی ذهن مادران فاصله 

بسیار دارد.

این کتاب بر اساس پرسش و پاسخ طراحی شده است. این موضوع کمک 

زیادی می کند بر اساس سؤالات طراحی شده، صورت مسئله دغدغه های 

مادری روشــن شــود. هر مجموعه ســؤالات نیز در ذیــل عنوان 

مشخصی تقسیم بندی شده است. عنوان هایی چون: 

بلوغ عاطفی، مادر و باورهایش، بها دادن به 

احســاس کودک، ارتباط حسی تنی و 

ده ها موضوع دیگر.

کتاب تمــام تلاش خــود را کرده 

است که خیلی ساده و به دور از 

پیچیدگی های اصطلاحات 

روان شناسی و والدگری، به 

موضوع بپردازد و از منظر 

دغدغه هــا و نیازهــای 

مادرانه به سؤالات عمده 

پاســخ دهد. سؤالاتی 

چــون: مــادر خــوب 

یعنی چه؟ وابســتگی 

عاطفی به چه معناست؟ 

چطور به کــودک خود نه 

بگویم؟ مــادر چگونه باید 

احساســات خود را مدیریت 

کند؟ جایگاه خشم و تنبیه در 

رابطه کجاست؟

واضح است که این کتاب به تنهایی 

نمی تواند نسخه کامل و بی نقصی برای پاسخ به سؤالات مادران باشد 

اما میان بر خوب و علمی و قابل قبولی است که در کوتاه ترین زمان می 

تواند به بخشی از اضطراب های والدگری پاسخ دهد و بخشی از تعاریف 

و ذهنیت های اشتباه را تصحیح کند.

 :بریده کتاب

«بعد از مادر شــدن، دغدغه مادر خوب بــودن فکر اصلی 

ذهن مادر می شــود و دائم خــود را مــورد ارزیابی قرار 

می دهد و از خود می پرســد: آیا مادر خوبی 

هســتم؟ آیا وقت کافــی برای 

فرزندم می گذارم؟ آیا به 

انــدازه کافــی بــه او 

محبت می کنم؟ آیا 

را  او  نیــازهـــــــای 

به درســــــــتی برطــرف 

می کنم؟ اما نکته مهم 

ایــن اســت کــه باید 

بتوانــد در پاســخ به 

این پرســش ها اول 

از خــــود و نقــش 

احســاس رضایت 

کند، دوم موقعیتی 

تــا  کنــد  فراهــم 

فرزنــدش نیز در هر 

سنی از وضعیتی که 

دارد احساس رضایت 

کند و ســوم خــود را در 

زندگی بخشــیدن به یک 

انسان دیگر و پرورش دادن او 

موفق بداند.» 

شهرزاد  الهام یوسفی 
فعال فرهنگی

آیا مادر خوبی هستم؟
نویسنده: دکتر عبدالحسین رفعتیان

 انتشارات : نشر قطره

چشــم هایش از غم لبریز و افق نگاهش در دوردســت 

پنجره اتاقش ناپیدا می شود. لبریز از رؤیاهایی است که 

می گوید باید آن ها را تحقق بخشد تا بتواند زندگی اش را 

آن طور که می خواهد رقم بزند. می گوید یک بار فرصت 

زندگی به آدم داده می شــود، پس باید تلاش  کند تا به 

آنچه شایسته اوست برسد. قفسه کتاب هایش را نشانم 

می دهد و می گوید: این دنیای من اســت، دنیایی که 

قرار است با آن آینده ام را بسازم. کتب درسی و جزوه های 

کمک درسی و بین آن ها یک لوبیای جوانه زده در خاک. 

می پرسم: این لوبیا نماد رشد است؟ می گوید من این 

لوبیا هســتم و می خندد. باید خاک جهل را بشکافم. 

می پرسم: تا کجا؟ می گوید: تا جایی که بتوانم خودم را 

به دیگران ثابت کنم و قدرتمند شوم. تا جایی که دیگر 

کســی نتواند جلو تبدیل شــدن من را به آن آدمی که 

می خواهم بگیرد.

می پرسم: چه کسی جلوی تو را گرفته است؟ می خواهی 

چگونه زندگی کنی؟ می گویــد: همه، همه با من مثل 

بچه ها رفتار می کنند، مثل بچه های پیش دبســتانی 

یا مثل یازده ســاله ها. کســی ما دبیرســتانی ها را باور 

نمی کند. ما دخترها را که بدتر.

چشــم هایش برق می زند و می پرسد: شــما هم وقتی 

دبیرستان بودید به اینکه برای چه به دنیا آمده اید و خدا 

کیست و کجاســت فکر می کردید؟ شــما هم به اینکه 

چرا در خانواده تان کســی شــما را درک نمی کند فکر 

می کردید؟ شما هم نمی دانســتید چرا مردم خیلی از 

کارهای معمولی را می گویند زشــت اســت یک دختر 

انجــام دهد؟ می دانســتید چرا دوســت ندارند شــما 

خودتان باشید؟ خود واقعی تان؟ شما هم به اندازه من 

غمگین بودید و می خواستید به همه نشان بدهید که 

دبیرستانی ها بزرگ شده اند و نباید با آن ها مثل کودکان 

رفتار کرد؟ شما هم می خواستید به مادرتان بفهمانید 

که وقتی خودش به خاطر اینکه یک زن است از خیلی 

رؤیاهایش دور مانده است باید شما را درک کند؟ درک 

یک زن از یک زن؟

دل پردردی دارد و نگاهی شــکوه گر، امــا این ها مانع 

از فوران شــور تغییرخواهی اش نیســت. آه می کشد و 

می خندد و با طنازی می گوید و ادامه می دهد: اما من 

کم نمی آورم. به خودم و همــه ثابت می کنم که من هم 

برای زندگی، حق و حقوق خاص خــودم را دارم. پدر و 

مادرم باید متوجه شوند که دوستشان دارم اما باید برای 

زندگی خودم، خودم تصمیم بگیرم. من رؤیاهای تازه ای 

دارم که با نسل آن ها متفاوت است. من تحصیل کرده ام 

و دنیا در حال تغییر اســت. دیگر کســی زنان را گوشه 

پســتو نگه نمی دارد. امروزه دخترها هم حق دارند در 

جست وجوی آن چیزی باشند که شایسته آن هستند. 

حق دارند مطالبه گر حقوق اجتماعی شــان 

باشــند. حــق دارنــد بخواهنــد در 

فعالیت های مختلف مشارکت 

داشته باشــند. حتی حق 

دارنــد کــه بــه عنــوان 

از  شــهروند  یــک 

همشــهری های خود 

بخواهند کــه به آن ها 

بدهنــد  اهمیــت 

و بــه آنــان کمــک 

کننــد تــا زندگــی را 

بهــتر بفهمنــد. حق 

دارند در خانواده شــان 

دیده شــوند، به رسمیت 

شــناخته شــوند، تا بتوانند 

سهم خودشان از زندگی و جامعه 

را بگیرند، تا بتوانند حتی به دیگران هم 

کمک کنند تا آنان هم بتوانند به اهدافشــان برسند و 

رضایتمند شوند.

 چرا جامعه او را کودک قلمداد می کند؟

او می گوید و من فقط یک شنونده فعال باقی می مانم تا 

بدانم که این انسان اجتماعی سرشار از شوق زندگی را 

چه سنجش ها یا محدودیت هایی گاهی به چشم های 

غمگین و حنجره ای به بغض نشســته تبدیل می کند. 

او هم انگار یک گوش شــنوا کم داشــته است. روایت 

گســترده ای از زندگی اش را برابر مــن ارائه می دهد، 

روایت گســترده ای از تعامل هایی که خوب بوده اند و 

شکوفنده استعدادهایش و روایت هایی که سد شده اند 

و متوقف ســاخته اند در جاهایی که حق نبوده اســت 

که او متوقف شــود، جاهایی کــه واقعیت های زندگی 

اجتماعی حکم می کرده اســت او بتواند به رســمیت 

شناخته شدنش از سوی جامعه بزرگ تر اعم از مدرسه، 

مربیان، خویشاوندان، دولت و غیره را تجربه کند. اما با 

محدودیت هایی روبه رو شده است که از قدرت درک و 

شناخت او خارج بوده اند. اغلب بزرگ سالان که نمای 

چندان دقیقی از نوجوانی شــان را به خاطــر ندارند، 

در برابر تعامل با نوجوان به سخن گویی متکلم وحده 

تبدیل می شــوند که می کوشــند تمام 

تجارب خود از زندگی و یافته های 

چهل وپنجاه ساله شــان را 

در قالــب نصیحــت و 

روش  و  پنددهــی 

زندگی آمــوزی، بــه 

نوجــوان  ذهــن 

تحمیــل کننــد. 

در  مهــم  نکتــه 

این فراینــد این 

در  کــه  اســت 

مــوارد،  بیشــتر 

والدیــن، مربیان یا 

مخاطبان بزرگ سال 

نوجوان، از تحمیلی بودن 

گفت وگوهای دلسوزانه شان 

ناآگاه اند و انتظار دارنــد نوجوان در 

حالی که آنــان را به عنــوان بزرگ تر، مرید یا مشــاور 

می پذیرد ســخنان آنان را چونان درّ گران بهایی آویزه 

گوش نماید غافل از اینکــه زاویه نگاه نوجــوان زاویه 

کاوشگرانه است و به هر انتقال تجربه ای با یک علامت 

چرا واکنش می دهد. چرا والدین او فکر می کنند که او 

چون بی تجربه است چیزی از زندگی درک نمی کند؟ 

چرا جامعــه او را کودک قلمــداد می کنــد؟ چرا همه 

سعی دارند تجربه هایشــان را به او منتقل کنند؟ چرا 

کمتر کســی به او اجازه تجربه گرایــی می دهد؟ چرا 

حــق و حقــوق اجتماعــی او از جانب دیگــران کمتر 

رعایت می شود و اغلب مورد غفلت قرار می گیرد؟ چرا 

حقوقی که او منسوب به خود می داند از سوی دیگران 

بزرگ سال به عنوان حقوق اجتماعی تعریف و پذیرفته 

نمی شود؟

 جوانه را به رسمیت بشناس تا نهال شکل بگیرد

دختران نوجوان زیــادی در روایت کردن زندگی شــان 

به کرات به این مسئله اشاره می کنند که آنان حق دارند در 

زندگی اجازه داشته باشند به کشــف جهان بپردازند و 

گاهی تجربه گرا بودنشان از سوی جامعه پذیرفته شود. 

حق دارند از فضاهای شهری ســهمی داشته باشند تا 

بتوانند در شهر با امنیت و آسایش در کنار گروه همالان 

خود به تجربه زندگی اجتماعی بپردازند. حق دارند در 

خانواده مورد مشورت قرار گیرند و درباره تغییرات درونی و 

ظاهری منزل یا حتی سبک رفتارهای دیگران با خودشان 

یا سبک معاشرتشان و تفریحات و زندگی مورد علاقه شان 

مورد سؤال برای تأمین شدن نیازمندی هایشان از سوی 

خانواده قرار بگیرند، اما آنان اگرچه نه در تمام موارد اما 

اغلــب اوقــات از دســت نیافتن بــه آنچه خــود حقوق 

شهروندی و حقوق اجتماعی خود می دانند گله مند ند، 

گله هایی که گذرا نیست و با ته نشست در ناخودآگاه آنان 

به عنــوان پیامدهایی پنهان در ســبک رفتــار آنان در 

بزرگ سالی مؤثر خواهند بود. اینکه چرا نظام آموزشی 

مهارت چگونه زیســتن را به آنان آموزش نمی دهد و چرا 

شهرداری برای آنان فضاهای شهری خاص نوجوانان در 

نظر نمی گیرد و چرا آدم ها به عنوان هم وطن، شهروند و 

خانواده، در حالی آنان را در تعاملات اجتماعی می پذیرند 

که کمترین توجهی در به رسمیت شناختن آنان برای ابراز 

نظر، بروز خود اجتماعی، همراهی برای شکل دهی به 

هویت را در حق آنان اعمال می کنند. شنونده فعال بودن 

در برابر مطالبات نوجوانان اگرچه گام مهمی برای پرورش 

سالم یک نسل خواهد بود، شاید گام اول این باشد که در 

ساده ترین امور مانند مصاحبت خواهی شنونده فعالی 

برای آنان باشیم. این جزو حقوق اجتماعی و انسانی هر 

فرد است که شنیده شود تا بتواند بگوید و بسازد و ساخته 

شود و بشنود. انسان یک موجود اجتماعی است و اولین 

حق اجتماعــی او مشــارکت داده شــدن در تعاملات 

اجتماعی است. از امروز بیشتر حواسمان باشد بیشتر 

شنونده فعال باشیم. تا نشنویم، نمی توانیم مطالبات را 

بشناســیم و ســازنده وارد ساخت و ســاز دنیای ســالم 

اجتماعی مــان شــویم. نوجوانــان را جــدی بگیریم و 

مصاحبت خواهی شان را به عنوان یک حق اجتماعی به 

رسمیت بشناسیم. 

شنونده فعال باش
در ذهن دختران نوجوان چه می گذرد؟

بی بی شمس 

الملوک و 

ماجرای وقف 

برق

دوران قــــــــاجار 

سفرهای ایرانیان به 

اروپا افزایش پیــدا کرد. این 

مسافرت ها دستاوردهایی نیز 

داشــت. تقریبا ورود سینما، 

احداث کارخانه ها، برق و ... 

نیز هرکدام داستان خاصی 

دارد. مولــد برقی کــه برای 

اولین مرتبه به مشهد وارد شد 

مطهــر  حــرم  مخصــوص 

امام رضا(ع) بــود. حاجی محمدباقر میلانــی، معروف به 

رضایوف، این دستگاه را در زمان مظفرالدین شاه قاجار 

خریداری و تقدیم آستان قدس رضوی کرد. این مولد را در 

محله بالاخیابان، نزدیک بست علیا، در کوچه چراغ برق، 

نصــب کردندکــه علاوه بــر روشــن کردن حــرم مطهر 

حضرت رضا(ع) و سایر عمارات و ابنیه متبرک، قسمتی از 

بالاخیابان را نیز روشنایی می بخشــید. در سال ۱۲۴۹ 

خورشــیدی موتور برق دیگــری را کــه حاج امیر رضوی 

معروف به چراغ برق به قدرت ۲۵ اســب بخار خریداری 

کرده بود، در کنــار این مولد نصب کردنــد. این ۲ مولد 

حدود ۳۰ ســال تنها تأمین کننده های نیروی برق شهر 

بودند.

نکته قابل توجه بر اساس اسناد به جامانده از این مسئله 

حکایت از این دارد صرفا عده خاصی به خصوص متمولین 

از چراغ برق استفاده می کردند و عموم مردم برای تأمین 

هزینه ها مشــکل داشــتند و ولتاژ برق جواب گوی همه 

خانواده ها نبود. البته تعدادی از درخواست های نصب 

کنتور در شرکت برق برای خانواده هایی است که مادر یا 

پدر آن ها مبتلا به امراضی چون سل شده بودند.

به مرور زمان، چــون این مولدها دیگــر جواب گوی برق 

رواق هــای حرم مطهر و صحن ها و مســجد گوهرشــاد 

نبودند، یک دستگاه موتور برق به همراه لوازم برق رسانی 

اعم از انواع و اقسام چراغ ها برای حرم مطهر توسط یکی 

از بانوان واقف هندی خریداری و فردی به نام جعفرزاده، 

از پیش کسوتان برق خراسان، آن را به مشهد منتقل کرد. 

یکی از زائرانی که در سال ۱۳۰۵ خورشیدی از بمبئی به 

مشهد آمده بود در این باره می نویسد: «روشنایی روضه 

مبارکه در شب با یک ژنراتور برق انجام می گیرد که مادر 

آقاخان آن را اهدا کرده است.» مادر آقاخان محلاتی به 

نام بی بی شمس الملوک زنی متدین و ساکن هندوستان 

بود. دستگاه مولد بلاکســتون که ۲۴ اسب بخار قدرت 

داشت و جریان مستقیم برق را تولید می کرد، در خیابان 

طبرسی نصب شد. اسناد و مکاتبات درباره این موتور برق 

وجود دارد که بی بی شمس الملوک در تاریخ ۲۱ جمادی 

الثانی ۱۳۰۰ خورشیدی ضمن مکاتبه ای با اسعدالتولیه 

در جریان این مولد برق نوشته است:

«در یــک هفته قبــل، آقای جعفــرزاده روانــه بودند. به 

او زحمت افــزا شــدم چــون مشــارالیه خیــال عتبات 

عرش درجات را دارند و همین هفته عازم هســتند. لازم 

دانســته که مجددا اطلاع بدهــم بــه جناب عالی یک 

دستگاه ماشین معه متعلقات آن از دینامو و سیم و چراغ 

و غیره آنچه را که خود مشــارالیه دســتور داده و پســند 

نمودند خریداری شــده و کلیه اشــیا را تســلیم ایشان 

نموده، رسید دریافت نمودیم و مخارج تماما داده شده. 

تمام اسباب چراغ و ماشین در جوف همین کاغذ است. 

به دقت ملاحظه نموده... امیدوارم به همت جناب عالی 

و نظر اجداد طاهرین، سالما وارد شود و خداوند عالم هم 

نصیب من بفرماید که دفعه دیگر به آستان بوسی حضرت 

ثامن الائمه مشرف شوم و از دیدن چراغ ها و روشنایی شان 

کمال مسرت را حاصل نمایم. متوقعم رســید ماشین و 

چراغ ها را تلگراف نمایید آگاه شوم.»

تقریبا یک ســال پس از این نامه خبر نصــب موتور برق 

جدید به بی بی شمس الملوک رســیده است. او ضمن 

خوشحالی، در تاریخ ۱۸ ربیع الثانی ۱۲۵۹ قمری نوشته 

اســت: «۳ هفته قبل تلگراف رســید که چراغ الکتریک 

تقدیمی آستان ملک پاسبان وارد شد. نهایت مشعوف 

شدم. امیدوارم تا به حال چراغ ها را در حرم مطهر نصب 

نموده اید.» 
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امروزه دخترها 

هم حق دارند در 

جست وجوی 

آن چیزی باشند 

که شایسته آن 

هستند. حق دارند 

مطالبه گر حقوق 

اجتماعی شان 

باشند. حق 

دارند بخواهند 

در فعالیت های 

مختلف مشارکت 

داشته باشند. 

حتی حق دارند 

که به عنوان 

یک شهروند از 

همشهری های 

خود بخواهند که 

به آن ها اهمیت 

بدهند و به آنان 

کمک کنند تا 

زندگی را بهتر 

بفهمند

 قرار 
مصاحبه 

گذاشته ايم تا 
زندگى اش به 

عنوان يك 
دختر نوجوان را 

برايم روايت كند. 
آرام است و هيجان زده، 

مصمم و مردد. جميع 
تضادهاست. تبلور روشنى از 
روزهاى متلاطم نوجوانى كه 

هر انسانى يك بار آن را 
تجربه كرده است، تلاشى به 

سوى ساختن و شدن و شكل 
بخشيدن، تلاشى براى تبديل 
رؤياها به اهداف و دستيابى به 

موفقيت و احساس 
رضايتمندى. فرايندى براى 

كشف خود، درك خود، شكل 
بخشيدن به ذهنيت خود، 

فراگرفتن شيوه تعامل و 
ارتباط براى ورود به زندگى 
مستقل اجتماعى در جوانى.

در ذهن دختران نوجوان چه می گذرد؟

آرام است و هيجان زده، 

دکترمهتاب علی نژاد

جامعه شناس

جراحی زیبایی تا 
اطلاع ثانوی ممنوع

هم زمان با 
افزایش بیماران در 
اپیدمی کووید۱۹ 
و لزوم مدیریت 
دوباره تخت های 
بیمارستانی، انجام 
اعمال جراحی ای که 
صرفا جنبه زیبایی 
و غیردرمانی داشته 
باشد تا اطلاع ثانوی 
ممنوع شد.

مهـــربانو

مادری روشــن شــود. هر مجموعه ســؤالات نیز در ذیــل عنوان 

مشخصی تقسیم بندی شده است. عنوان هایی چون: 

می دهد و از خود می پرســد: آیا مادر خوبی 

هســتم؟ آیا وقت کافــی برای 

فرزندم می گذارم؟ آیا به 

شنونده فعال بودن در برابر 
مطالبات نوجوانان اگرچه گام 
مهمی برای پرورش سالم یک 
نسل خواهد بود، شاید گام 

اول این باشد که در ساده ترین 
امور مانند مصاحبت خواهی 

شنونده فعالی برای نان 
باشیم
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